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 غلامحسين ساعدی

  تجدد ادبي يا پوپوليسم فرھنگي

  نويد. الف 

ام را بدوش دكتر  يافتم، خرقه اگر خرقه بخشيدن در عالم قلم رسم بود و اگر لياقت و حق چنين بخششي را مي«
   )آل احمد، كارنامه سه ساله(» افكندم غلامحسين ساعدي مي

در ميان روشنفكران ايران ايجاد نمود و ھر كس به ھاي مختلفي  مرگ زودرس غلامحسين ساعدي بي شك واكنش
» ...من و ساعدي در«، »...ناگھان تلفن زنگ زد و«آور  ھاي ملال روال معمول عزاداران، فرصتي يافت تا كليشه

رسانند بلكه نشان دھنده طبيعت و  رواياتي كه نه فقط اوج خودپرستي راويان را مي. و غيره را دوباره تكرار نمايند
ف ساعدي را »جاھلي و مردونگي«اي تا آنجا پيش رفتند كه به پيروي از سنت  پاره. و خوي آنان نيز ھستخلق 

  .*بخاطر لوطي گري ستودند

رايط سياسي ـ اجتماعي امروز ايران، ھمچنين با توجه به فرار كردن ساعدي از مردن ساعدي با در نظر گرفتن ش
ھمه فرصتي براي ابراز وجود » خلق و ملت و طبقه و آزادي و دمكراسي«خاك وطن، سبب شد تا طرفداران 

  .بودآنچه كه كمتر بدان پرداخته شد، تحليل از كار ساعدي و نقش او در پروژه تجدد ادبي در ايران . بيابند

و به علت . ھاي برجسته داستان نويسي معاصر فارسي شناخته شده است دانيم كه ساعدي به عنوان يكي از چھره مي
اين را نيز بايد گفت . ھا و افكار تأثير داشته و دارد ھمين اشتھار نيز، در بطن تحولات اجتماعي چه بسيار بر انديشه

تاريخ معاصر ما، نويسندگان، محبوبيت خود را گذشته از شيوه در . كه ساعدي در اين راه تنھا نبوده و نيست
داستان نويسي و شعر، از طريق مداخلات سياسي مانند برپايي كانون نويسندگان ايران و يا با نقشي كه در 

  . داشتند، نشان دادند1357كانون در مقطع انقلاب بھمن » ھاي شعر شب«

اما . شق به ايران و تحول ايران و رھايي بشريت زيستند و توليد كردنداند، با ع ساعدي و ھمفكرانش ھر چه كه بوده
با اين حال اثرات افكارشان كماكان در نسلھاي . چه بسا انسانھا كه انديشه و خردي اشتباه گزيدند و از ميان رفتند

ه داستان نويسي در اينجا ما به توضيح مختصري درباره تجدد ادبي در عرص. ماند بعدي منعكس گرديده و باقي مي
اندازھايي بيرون آيد كه خطوط  ھا و چشم به اميد آنكه از اين گونه نقدھا، آموزه. معاصر فارسي خواھيم پرداخت

در اين راه، بنابراين، روش نگارش مقاله حاضر برخلاف ادراك . كلي ايده ساعدي و امثال او را تصوير كند
دي بدل به عنصر اصلي شود و كليت نوشته بر شخص او دور غالب، متكي به تعقل تحليلي نيست كه در آن ساع

انداز جامعه  بنابراين ساعدي در بطن يك چشم. اي خواھد بود براي شكافتن يك نظام فكري بلكه ساعدي نمونه. زند
  .گيرد شناسانه و تاريخي مورد بررسي قرار مي

  نوگرايي اجتماعي و تجدد ادبي: انقلاب مشروطيت

كوه آتشفنشاني كه . باشد ھاي سياسي ـ اجتماعي در ايران معاصر مي دأ تحولات و دگرسانيانقلاب مشروطيت مب
آثار و عواقب انقلاب مشروطيت، پس، در . پيروزي استبداد بر آن، تنھا كفايت به خاموشي مقطعي آن نمود

يت نه فقط در تحول تأثيرات انقلاب مشروط. نوگرايي اجتماعي ايران ظاھر شد و تا به امروز ادامه داشته است
نظام شھري و ساختار سياسي، حقوقي و مديريت جامعه ايران ظاھر شده بلكه مشروطيت با خود يك انقلاب ادبي 

انقلاب ادبي حاصل از مشروطيت، به گونه تجدد ادبي ظاھر شده و بدين ترتيب . را نيز به ھمراه آورده است
  :نگارد  پور در اين باره مي ا آن جا كه يحيي آرينتأثيري ژرف بر اركان نگارش و كتابت نھاده است ت

دانيم نثر در ادبيات قديم ايران آن مقام شامخي را كه نظم براي خود فراھم كرده بود، نداشت و از اين  چنانكه مي«
 .كرد و با اين ھمه دوره بازگشت در اين زمينه كار مھمي انجام نداد رو تحول در نثر به اشكال خاصي برخورد نمي

 اسلوب نگارش مختصر اصلاحي در  دوره بازگشت و سالھاي بعد از آن توانستند از حيث شكل و صورت و
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توانست نثر  ھاي فارسي به وجود آورند، ولي تنھا انقلاب مشروطيت و نفوذ بيشتر تمدن و فرھنگ جديد مي نوشته
  1.»فارسي را براي ھميشه از دست منشيان و مترسلان رھايي بخشد

 بر اركان نگارش و كتابت فارسي وارد آمد در حقيقت بازتابي بود از تحولي كه تقاضا براي دمكراسي به تكاني كه
بدين روي ورود توده مردم به اركان اجتماع، در قالب . گونه رخنه عوام و توده در سطح اجتماع به وجود آورد

محمد علي اسلامي . نيز به ارمغان آوردپوپوليسم سياسي عصر مشروطيت، ھمراه با خود نوعي پوپوليسم ادبي را 
ندوشن، گرايش نثر فارسي را به سوي تجدد ناشي از پيوند فرھنگ ايراني با آراء متفكران دمكراسي طلب غربي 

 رسوخ آراء ولتر، منتسكيو، روسو و جان لاك ھمراه با گشايش باب بحث 2.آورد در دوره مشروطيت به حساب مي
. بنيان زبان فارسي را در ايام مشروطيت دگرگون نمود... ساوات، حس اتحاد ودرباره مسائلي چون حريت، م

دستوري منشيان و مترسلان كه از ايام ترجمه كليله و دمنه و تحرير مرزبان » زندان قواعد«ساختار كھنه زبان و 
دد خواھي ايام  سي و دو حرف كشانده بود، پس با موج تج نامه عالم مقال زبان فارسي را به بند آريستكراسي

تجدد خواھي در عالم مقال زبان فارسي، در حقيقت، بيان دمكراسي طلبي و پوپوليسم سياسي . مشروطيت لرزيد
 خورشيدي را 1285 مرداد 14حسين فرھودي، بدين روي، ثبت فرمان مشروطيت مورخ . انقلاب مشروطيت بود

  :آورد عصر مذكور به شمار مي» پوپوليسم ادبي«مبدأ استيلاي 

آيد و به سوي نثر ساده، يعني نثر  از اين موقع است كه نثر فارسي به تدريج از صورت آراسته منشيانه بيرون مي«
 قمري ـ مھر ماه 1325 شعبان 29(رود و نثري كه در قانون اساسي مشروطيت و متمم آن  قابل فھم عموم مي

رود و از اين تاريخ است  ب فارسي به شمار ميبه كار رفته در واقع آغاز دوره نثر ساده در اد)  خورشيدي1286
كه ساده نويسي يعني انتخاب به جاي لغات، جمله بندي صحيح، و رسايي معني دستور عملي نويسندگان روز شد و 

ھاي اوايل عھد مشروطيت مانند روزنامه صور اسرافيل و روزنامه ايران و مجلات بھار و دانشكده و  روزنامه
  3.»يش به ھمان سياق رفتند و در تكميل و ترويج اين نثر ساده اثري وافر بخشيدندروزنامه نوبھار كماب

اي از انديشيدن به جھان را با خود به  زبان فارسي در ايام مشروطيت توسط مطبوعات مشروطه خواه نوع تازه
شد و بدين ترتيب بيانگر نقد عقلايي مترسلان و فقھا شاھزادگان » دخو«اي چون  زبان انسان عادي. ھمراه آورد

  .ھزاران ساله آريستوكراسي ادب و سياست شتافت» عقل«مردكي پوپوليست به جنگ » آفت عقل«

دمكراتيزه عالم مقال، عشق به آزادي، حريت و حق را از قلمرو نخبه سالار ادبا، فقھا و شاھزادگان خارج كرده، 
بود، با » داران عقل كليد«در يد بخشي محدود از آنچه كه تا ديروز . توده مردم را نيز دخيل در اين امور نمود

به عبارت . نيز حق انديشيدن و بحث درباره آن را يافت» دخو«ي گشت كه  »چرند و پرند«مشروطيت بدل به 
ديگر تجدد ادبي عصر مشروطيت بيان تجدد اجتماعي و سياسي در جامعه ايران بود كه دگرگوني نظام سياسي و 

از مشروطيت بدين سو، پس، توده مردم وارد صحنه اجتماع، سياست و . ھري تبلور يافتنيز در دگرساني نظام ش
  .توده ھميشه حاضر در صحنه: شھر شدند

شھر كه ھمواره تبلور مدنيت و تجمع انسانھاست، پس با تجدد ادبي حاصل از مشروطيت با پوششي تازه روبرو 
ز شدند و بدين ترتيب از آن ايام تاكنون ھر آنچه كه بعد دھقانان ديروز بدل به شھروندان امرو. توده مردم: شد

جامعه ايران از آن » مشكل«پس . Massتوده : اجتماعي در ايران دارد ھمواره رودرروي اين پديده بوده است
اي  اي از ھستي است كه در آن توده مردم بتواند به زندگي ھنگام تا به حال نيز سازماندھي و مديريت شكل تازه

انقلاب ادبي عصر مشروطيت، بدين دليل، ھم خود را در دگرساني نوع .  و ھمگون در شھر دست يابدھماھنگ
  :نگارد ابراھيم صفايي در اين مورد مي. انديشه و نگاه توده به ھستي متمركز نمود

 آرمان آن اما افكاري كه در اثر نھضت مشروطه در ايران پيدا شد، ادبياتي نو و سبكي تازه پديد آورد كه ھدف و«
ھدف اشعار دوره مشروطه يا سبك مشروطه به طور كلي بيداري . با ادبيات پيش از مشروطه فرق كلي دارد

ھاي  ھاي فردي و اجتماعي و طرف خرافات و انديشه  و برانگيختن احساسات ملي و ميھني و ترويج آزادي مردم
  4.»سست و ناروا بود
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است كه در انقلاب و پوپوليسم سياسي آن » پوپوليسم ادبي«يان ھمان ادبيات نو و سبك تازه حاصل از مشروطيت ب
ورود زبان عاميانه به عالم مقال نثر و كتابت فارسي در حقيقت مرزبندي ادبي كلاسيك را از ميان : به ھمراه آورد

اره تجدد بدين دليل، براي نمونه علي حصوري در نقدي بر نوآوري نيما يوشيج مھمترين نكته منفي را درب. برد
لجام « چنانچه اگر بيشتر درباره اين پديده 5.آورد كاروند او به شمار مي» لجام گسيختگي«شاعر نوپرداز، در 

فھميم كه لجام گسيختگي تجدد ادبي در ايران چيزي نيست جز حضور متشكل زبان  مداقه نماييم، مي» گسيختگي
ثنويت مذكور، پس خود را به . ر عالم مقال كلاسيكتوده و پويش اجتماعي، سياسي و تاريخي عصر تجدد در كنا

گونه يك حيات دو زيستي در ساختار زبان معاصر فارسي ھويدا ساخته است، كه داريوش آشوري آن را به قرار 
  :نمايد زير توصيف مي

رسي اند آنست كه زبان فا آري، مشكل اساسي، ھمچنانكه امروزه بسياري از اھل نظر و صاحبان قلم متوجه شده«
 شان با ھم جوش  زباني است از نظر دستگاه صرفي پيرو دو دستور زبان جداگانه كه به علت ساختمان جداگانه

  6.»...خوردني نيستند و، در واقع، براي آموختن زبان نوشتاري فارسي بايد دو زبان را آموخت

دو زيستي مذكور را در بر داشته زبان منعكس در ادبيات متجدد فارسي، بنابراين، از مشروطيت بدين سو، ويژگي 
باشد  تا غلامحسين ساعدي متبلور مي... آنچه كه از نثر صادق ھدايت، جلال آل احمد، محمد علي جمالزاده. است

در بطن اين زبان دو زيستي شاھديم از يكسو . باشد ھمين حيات دو زيستي زبان توده و زبان آريستوكراسي عقل مي
دمكراسي توده و عالم مقال آن به ميدان آمده است اما از سوي ديگر آن چنان عالم  و Collectivismگرايي  جمع

زبان منشيان، مترسلان و فقھا، پس . بايست در ژرفاي عالم مقال آريستوكراسي عقل مستحيل گردد مقالي مي
بدين . باشد  ميپيچيده) ادبيات متجدد عصر مشروطيت بدين سو(ھمچون تار عنكبوتي به دور ھيبت عالم مقال توده 

چھره پوپوليستي عالم : باشد روي آنچه كه عملكرد ادباي متجدد را در برابر پارادوكس تاريخي قرار داده چنين مي
كراسي عقل  ھمچون صورتكي سفيد است بر بدني سياه ـ بدن سياه عالم مقال آريستو) و دمكراسي طلبي(مقال توده 

 انقلاب مشروطيت بدين سو زبان توده و عالم مقال آن گرچه تلاش بر بدين دليل از). منشيان، مترسلان و فقھا(
باشد پس به عوض  مي» دخو«ًاين بار خود واقعا » پرومته عقل«نموده اما چون » عقل«دمكراتيزه كردن 

سير تحول قصه نويسي معاصر ايران نيز تحت تأثير . يش را در زمانه نو توليد كرده است المثني» مولوي«
  .تاريخي تجدد ادبي در بند چنين معضلي استپارادوكس 

  مروري كوتاه بر سير تحول قصه نويسي معاصر در ايران

باشد، چرا كه به غير از  نگاه ما به سير تحول قصه نويسي معاصر در ايران تحت تأثير قرائت يحيي آرين پور مي
  .ايران را رقم زده باشد) متجدد(توان سراغ گرفت كه تاريخ تحول ادبيات معاصر  او ھيچ كسي را نمي

بطور كلي آرين پور بر اين باور است كه قصه نويسي عصر مشروطيت در قياس با آنچه كه در دوره پس از 
 آرين پور از آثار محمد باقر          به غير از طالبوف،. باشد خان پھلوي صورت گرفت چندان چشمگير نمي رضا

، قصه نويسي را به مفھوم امروزي آن به عرصه )در سه جلد(و طغرا كند كه با رمان شمس  ميرزا خسروي ياد مي
رمان تاريخي ـ خيالي خسروي رنگ و بويي از تجدد ادبي نداشت زيرا كه به گفته آرين . ادب ايران معرفي نمود

يران توليد كننده ھنجارھا، ارزشھا و اسلوب گذشته و تثبيت شده در ادب ا پور، قصه مذكور در بسياري موارد باز
نويسنده نه تنھا داعيه . به ھمان سبك معمول ايرانيان با سواد در روزگار نگارش آن است] نيز[انشاي كتاب «: بود

ھرگز درصدد طرد لغات عربي و پذيرفتن كلمات خارجي را استفاده از سرچشمه فياض ] بلكه[تجدد پروري ندارد 
  7.»...لغات و اصطلاحات عامه نيست

وي، آرين پور از شيخ موسي كبودرآھنگي نيز به عنوان قصه نويس ديگر آن دوران ياد در كنار ميرزاي خسر
عليرغم . گردد فھرست اسامي سپس با افزودن نام ميرزا حسن خان بديع و صنعتي زاده كرماني تكميل مي. كند مي

. گرد ق كاظمي ظاھر مياين اسامي، به پندار آرين پور تنھا بازده تجدد ادبي انقلاب مشروطيت در اثر مرتضي مشف
 ھجري 1303 و 1301اثر مشفق كاظمي كه خود از تحصيل كردگان خارج بود در دو كتاب در خلال سالھاي 

تھران مخوف در زماني بيرون آمد كه روند . اثري كه وي به آن عنوان تھران مخوف را بخشيد: شمسي بيرون آمد
 ميلادي جمعيت شھرنشين در 1900ـ 1940ه در فاصله ميان چرا ك.  رو به فزوني نھاده بود شھرنشيني در ايران
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افزايش جمعيت شھرنشين متقارن بود با گسترش تدريجي .  ميليون افزايش يافت3/2 ميليون به 2/1كشورمان از 
. شھرنشيني متجدد در ايران مطرح گرديد) سمبل(ًتجدد اجتماعي در ايران و دقيقا به ھمين دليل تھران بعنوان نماد 

ان كه در اواخر حكومت سلسله قاجار بعنوان پايتخت درآمد و سپس بدل به الگوي شھرنشيني متجدد در ايران تھر
در ھمين رابطه به نقل از كتاب سفينة النجات ـ علائم الظھور ناظم الاسلام و . شد داراي بعدي اساطيري است

  :منتخب التواريخ درباره تھران آمده است

شود دار زوراء؟  اي مفضل آيا ميداني كجا واقع مي: كه فرمود) ع(ز حضرت صادق نقل كرده مفضل بن عمر ا«
فرمود اي مفضل به اسم طھران كه داراي قصرھايي است مانند . داند خدا و حجت خدا بھتر مي: عرض كردم

 مزين به باشند، بدان اي مفضل آن زنھا ملبس به لباس كفار و قصرھاي بھشت و زنھاي آن شھر مانند حورالعين مي
شوند به زين و تمكين از شوھر نكنند و وفا نكند كسب شوھرھا بر مخارج آنھا  شوند، و سوار مي زينت جبارين مي

شوند مردھا به زنھا و زنھا به مردھا،  كنند مردھا به مردھا و شبيه مي پس طلاق بخواھند از شوھرھا، و اكتفا مي
ني مكن و منزل و خانه در آنجا اختيار منما براي خاطر آن كه پس اگر خواستي دينت را حفظ كني در آن شھر سك

ھاي كوه و از سوراخ كوھي به سوراخ كوھي مثل روباه و  آنجا محل فتنه است، و فرار كن از آن شھر بسوي قله
  8.ھاي روباه بچه

عنوان تھران . بعد اساطيري تھران در عالم مقال و الگوي تفكر غايت شناسي تشيع برابر است با شھرك قيامت
مخوف توسط مشفق كاظمي به شھري داده شده كه از آن ايام تاكنون به عنوان نماد شھرنشيني متجدد و تجدد 

در ھمين ايام . اجتماعي در ايران محور حمله و تخريب قصه نويسان و روشنفكران معاصر ايراني بوده است
خان پھلوي،   شيخ محمد خياباني توسط رضاعصيان ادبي انقلاب مشروطيت با شكست تقي رفعت و حزب دمكرات

ھمچنين . آخرين بازمانده پوپوليسم و دمكراسي طلبي انقلاب مشروطيت را در عالم مقال به ورطه نابودي كشانيد
توليد كننده  متقارن با آن، شكست رفعت و تجدد خواھان توسط ملك الشعراء بھار و محافظه كاران قلمرو ادب باز

برد، ركودي كه استيلاي عالم مقال  ش آشوري از آن به عنوان ركود نثر فارسي نام ميمعضلي شد كه داريو
  :منشيان، مترسلان، دبيران و فقھا را بر نثر فارسي حقنه كرده است

ھاي چھارم و پنجم نثر فارسي آغاز شد و سرشار از تازگي و روشني و جواني بود، در  آن جنبشي كه در سده«
براي ما ببار آورد و از آن پس نثر فارسي بازيچه » صناعت دبيري« به ذوقي سپرد كه مدت صد سال جاي خود را

دست اين صنعتگران شد و ھيچگاه به آن پختگي و سر و ساماني نرسيد كه با زبان شعر سعدي و حافظ سنجيدني 
  9.»باشد

لاب مشروطيت بود توسط بھار و يعني آنكه، وقتي رفعت و پروژه تجدد ادبي او كه ادامه تجدد ادبي و پوپوليسم انق
رفت پھنه ادب   حال در زير چكمه ديكتاتور غلتان پيش مي خان پھلوي سركوب شد پس تجدد ادبي در ايران كه رضا

به عبارت ديگر چكمه ديكتاتور . ھاي مرزبان نامه و پاسداران آن سپرد را به عوض تجدد و دمكراسي طلبي به تفاله
فرآيندي كه به عوض ترقي، ايران را به : انگر ويژگي رستاخيزي تجدد در ايران شدكراسي عقل بي و قلم آريستو

پس روشنفكران و نويسندگان ما نيز به تبعيت از روح ازلي معاد و غايت شناسي . سوي قيامت رھنمون ساخت
ن راه قيامت بدل به جاده صاف كنا) غربي(زرتشتي ـ اسلامي و نيز منكوب انديشه ترقي يھودي ـ مسيحي ـ رواقي 

بيان كامل انحطاط در جنبش تجدد ادبي ايران در زمينه قصه نويسي محمد علي جمالزاده و  . و دارزوراء شدند
اين دو ھر يك به شيوه خاص خويش راه را براي ظھور جلال آل احمد، غلامحسين . باشند صادق ھدايت مي

تا محمود ... فقيري، منصور ياقوتي وساعدي، احمد محمود، علي اشرف درويشيان، صمد بھرنگي، امين 
نويسندگاني كه تو گويي ھر يك در پژواك ھشدار مفضل بن عمر، و به تبعيت از مشفق . آبادي باز كردند دولت

براي آن كه بھتر بدعت گذاري جمالزاده و ھدايت را . كاظمي تھران مخوف را به ژرفاي خوف سقوط بخشيدند
  . كه آن دو پي نھادنددريافت بايستي به اصولي متوجه شد

  :اي را در قصه نويسي معاصر پي نھاد جمالزاده، به پندار آرين پور، با يكي بود يكي نبود مبدأ تازه

اين مجموعه كه عنوان خود را از فاتحه كلام قصه سرايان ايراني گرفته و اولين كتابي بود كه برخلاف عادي به «
 ذوقي و بي  گروھي نويسنده را به بي. و غوغايي در ايران بر پا كردزبان محاوره معمولي نوشته شده بود، ولوله 
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سليقگي متھم كردند كه فن نويسندگي را تا حد قبول عامه و پسند عامه تنزل داده و نيز به جامعه و آداب ايراني 
بيات ايران كه اما اكثريت خوانندگان دريافتند كه اين داستانھاي كوچك آزمايش جديدي است در اد. اھانت كرده است

خواھد اوضاع و احوال و اشخاص را راست و درست، چنانكه بوده و ھست توصيف كند و  از حيث سبك انشاء مي
  10.»كوشد كه اعمال دوره خودكامگي و ناداني را به باد انتقاد بگيرد از لحاظ مضمون مي

به عبارت ديگر گرچه زبان توده در . خان در حقيقت جمالزاده پلي است ميان انقلاب مشروطيت و ديكتاتوري رضا
آميز به   گرايي و آريستوكراسي عقل در بطن كاروند جمالزاده با ديدي ھجو آثار جمالزاده بكار گرفته شد، اما نخبه

آذر نفيسي درباره زبان جمالزاده . تر سازد جامعه ايران پرداخت تا تھران را مخوف» پرده واقعيت«دريدن 
ده فاقد آن عمق و وسعتي است كه از درون نگرش و تفكر خاص نويسنده نسبت به جھان زبان جمالزا«: نويسد مي

 رضا براھني نيز گفتار 11»...بطور عمده زبان لطيفه و گفتار است[...] زبان داستانھاي جمالزاده. گيرد مايه مي
يسنده اعماق نيست، نو. جمالزاده قصه نويس وسواسھاي قديمي است«: نمايد نفيسي را به شكلي ديگر بيان مي

  12.»...ھاست نويسنده درون افراد نيست، نويسنده شكل گذاري غرايز و احساس

» آفت عقل«كراسي عقل به جنگ  به ديگر سخن، جمالزاده با صورتكي متجدد اما در باطن ملبس به جامه آريستو
  :را در كالبد جنبش تجدد ادبي بدماند» مغان«شتافت، روح كھن سال 

كه اگر طفل شيرخوار از گرسنگي گريه كند به او شير بايد رسانيد، به ھموطنان بيسواد و نيازمند و و ھمانطور «
بي كتاب و بي درس و بي وسيله بايد به زبان كودكان كم كم مسايل و مطالب مھم را كه براي زندگي شخصي و 

  13.»...به آنھا بفھمانيم... ملي آنھا كمال ضرورت را دارد

و نظاير (در آثار جمالزاده ھويداست ولي وي خود را ) به اذعان غالب نقادان ادبي(ان ژرفاي فكر يعني، گرچه فقد
ھموطنان ) اكثريت(داند كه مطالب مھم زندگي شخصي و ملي را بايد به  ھاي روشن بخشي مي پرومته) خويشتن را

: ورد كه در تزھايي درباره فوير باخ نوشتآ اي از ماركس را به ياد مي اينجا انسان بي اختيار گفته. بفھمانند... بي
  .»اما آگاھي دھنده خود بايستي آگاه باشد«

 گراي  جمالزاده جنبش تجدد ادبي را در اوج پوپوليسم و عليرغم كيفيت نازل تفكر آن، به مقام نخبه: نتيجه بگيريم
  .آريستوكراسي عقل ترقي بخشيد

به ديگر سخن تم . ھا تنزل داد نھيليسم تا مقام شھرك رجالهرا به يمن » تھران مخوف«كه * و اما صادق ھدايت
مرگ و انحطاط در انديشه ھدايت بيان اجتماعي خود را در تجدد جستجو كرده و منتج از ھمين، تجدد بدل به بستر 

زبان ساده ھدايت كه پوشش پوپوليسم ادبي تجدد خواھان است، پس، در كالبد محاورات دروني . ميرايي شد
نيرنگستاني تجدد ھدايت متكي بر تم ميرايي و .  ايراني رخنه كرده و از تجدد نيرنگستاني تازه را پديد آورد»فلكلر«

اما ستيز با نظام . شد» تھران مخوف«مرگ و انحطاط، باني موج از خود بيگانگي و خود ستيزي شھروندان 
% 31 شامل 1331 رشدي كه در سال .، با توجه به آھنگ رشد شھرنشيني اھميت پيدا كرد)متجدد(شھري تازه 

جمعيت شھرنشين در ايران بود و سپس با تحولات اجتماعي حاصل از اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد محمدرضا 
بدين روي قصه نويسي متجدد توسط گودالي كه جمالزاده و ھدايت . پھلوي تراكم جمعيت را در شھرھا غالب نمود

ي زيرزميني شد كه توسط آن جنبش رمانتيك اما با صورتكي متجدد به حيات زير پاي آن حفر كردند، بدل به كانال
عدالتي نظام متجدد شھري، به  زيرزميني و حاشيه نشينانه خود زير پوشش شھر ستيزي و تحت لواي مبارزه با بي

و ھدايت سنگ بناي اضمحلال نظام شھري تازه را با تشديد . پژواك نصيحت تاريخي مفضل بن عمر پرداختند
: باشد اي پي نھاد كه حاصل و باني نظام شھري متجدد در ايران مي تقويت حس از خود بيگانگي اجتماعي در طبقه

كه بيان تربيت يافته توده حاصل از پوپوليسم سياسي، اجتماعي، ادبي و اقتصادي » طبقه متوسط«. »طبقه متوسط«
نويسندگاني قرار گرفت كه خود يا از اين طبقه باشد، پس از ھدايت بدين سو ھدف حملات  انقلاب مشروطيت مي

ھنگامي كه صمد بھرنگي در حسرت ھستي روستايي . برخاسته بودند يا ھدفشان مستحيل شدن در آن بود
را به سخره » چوخ بختيار«سوخت، ھنگامي كه وي كوراوغلو را كشف كرد، در حقيقت ھمان زماني بود كه  مي

چرا كه لطيف ھمچون خالق آن، صمد . ه جان چوخ بختيار و دخترش انداختب» مسلسل«را با » لطيف«كشانيد و 
بعبارت ديگر نويسندگاني كه به ستيز با نظام شھري . سوخت مي» شتر پشت ويترين«بھرنگي، در حسرت مالكيت 
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صه عدالتي، در اين خلا متجدد برخاستند و توسط آن بانگ مرگ طبقه متوسط را به صدا درآوردند، نفرتشان از بي
به ديگر سخن، در ميان افرادي چون بھرنگي، درويشيان، . عدالتي به سايرين نيستند شد كه چرا آنان باني بي مي

فرق عقده و نياز در اين بوده كه اگر آنان چيزي را بخواھند نياز است اما اگر ... آبادي و ياقوتي، فقيري، دولت
اين اخلاقيات نسبت زده يا اخلاقياتي كه معيارھاي . بيعدالتيباشد و  ھمان چيز را بخواھد عقده مي» چوخ بختيار«

در خلال ھمين ايام بود كه براي نمونه . تا ساعدي به ارث رسيد... دوگانه دارد از جمالزاده و ھدايت و آل احمد و
ه جان به عوض لطيف خيالي، آنھا فتحعلي پناھيان و امثال او را ب. ساعدي و سايرين وصيت صمد را متحقق كردند

تروريسم فداييان و مجاھدين و ساير . زوراء سازند را بدل به دار» تھران مخوف«نظام شھري تازه انداختند تا 
گروھھاي نظاير آنان، در حقيقت حاصل بذري است كه از ھدايت و جمالزاده در قلمرو فرھنگ ايران و در بطن 

 فرخ نگھدار جشن فرخندگي آن را با تخريب جامعه كاشته شد، اما ساعدي و پناھيان، درويشيان و» تھران مخوف«
  :در ايران شده است، به قول سپھري» طبقه متوسط«جرياني كه بيان خودكشي تاريخي . ايران بزرگ دارند

  شھر من، اما، كاشان نيست«

  ».شھر من گمشده است

  ساعدي و جوانمرگي ادبي

ھنگامي كه چشم . سي در ايران شھرت پيدا كرددر بطن جنبش متجدد قصه نوي) 1314ـ 1364(غلامحسين ساعدي 
اي از خاك فرا خواند كه سالھا پيش صادق ھدايت را در بر گرفته  از جھان فرو بست، دست تقدير او را به گوشه

چرا كه ساعدي در تبعيت از ھدايت، ھمان بينشي از تجدد را جستجو . گورستان پرلاشز در پاريس، فرانسه: بود
ستيزي و سيستم زدايي تفكر متجددان قصه  به ديگر سخن پيام مرگ نه فقط در شھر. ور مرگ استآ نمود كه پيام مي

اي كه ھوشنگ گلشيري آن را  پديده: باشد، بلكه ھمچنين مرگ در بطن كاروند آنان رخنه دارد نويس منعكس مي
ريكايي بدان نابينايي دارد و مايلك ھيل مان نقاد ام مسأله جوانمرگي خلاقيت نويسندگان متجدد محسوب مي

  .ھا عنوان نھاده است مدرنيست

مقاله ھيل مان كه شايد بھترين نقدي باشد كه بر جنبش تجدد ادبي ايران نگاشته شده شكست نھايي اين جريان را در 
 نويسندگاني كه بي ھيچ 14.دارد فقدان اھداف مشخص يا شناخت از ھر گونه برنامه عمل در تفكر آن محسوب مي

اجتماعي به صرف احساسات و ھيجان متقابل با خوانندگان جوان سالشان به تبليغ شعارھايي كه تو گويي آگاھي 
اين كه سطح تفكر اجتماعي و فلسفي اين نويسندگان تا . در آن بيدار شده بود» مفضل بن عمر«روح خفته نصيحت 

توان متبلور ديد   مي7ھاي منتشر نشده ساعدي مندرج در الفباء شماره  وشتهچه ميزاني است را به بھترين شكل در ن
  :اما پيش از آن بايستي اندكي در بطن گفته گلشيري تأمل نمود). كه بعد به آن خواھيم پرداخت(

مان اند و بيشتر اينكه، اغلب در ھ اي رسيده مرحله] بلوغ[نويسندگان ايراني از جمالزاده تاكنون كمتر به چنين «
ًاند، دقيقا در حد و مرز  مانده] سالگي [25 تا 20، يا ھمان شكوفايي و درخششھاي بين ]سالگي [30 تا 20مرزھاي 

  15.»ًبھترين خوانندگاني كه فعلا داريم، يعني دانشجويان و گاه محصلين سالھاي آخر دبيرستان. خوانندگانشان

شود را  ب در جوانھاي محصل يا دانشجو ظاھر مياين كه چگونه است كه روحيه تخريب و احساسات خود فري
چرا كه پديده از . بايستي در چگونگي مرحله ادغام آنان در تقسيم كار اجتماعي و يافتن نقش اجتماعي جستجو نمود

باشد با شناخت مكانيسم عملكرد خرد در اجتماع و سركوبي كه قلمرو خرد از  خود بيگانگي جوانان مرتبط مي
اي  اما اين كه راه مبارزه با جزميت قلمرو خود در چيست، متأسفانه در پاره. آورد به عمل مي) اراده(قلمرو آرزو و 

در ممالكي كه جامعه . شود ظاھر مي...) نظير ھيپي گري، پانك بازي و(از جوانان به گونه زندگي حاشيه نشينانه 
ز شكل عقب افتاده تقسيم اجتماعي ثروت بدل تكاپوي پاسخ به آرزوھاي جوانان را ندارد، سرخوردگي آنان متاثر ا

نقش . اش با بي عدالتي تنھا صورتكي است براي پوشاندن منيتي دوپاره شود كه مبارزه  گيري شخصيتي مي به شكل
... پارگي خويش را به شكل قصاص جامعه ظاھر ساخته و لذا شاھديم بسيار جوانان ايراني، لبناني،  اي كه دو عقده

گيرند كه در ايران صمد بھرنگي  پيروزي مسلسل و بعل را جشن مي) 7(ھايي به گونه عدد ھفت  ترا كه با انگش
جھان «اي از محصلين و دانشجويان ممالك  چنين جواناني از سوي ديگر بخش عمده. آموزگار چنين جواناني است
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نداني است كه به طبع ذائقه اينان پس بدين دليل روحيه چنين جواناني آيينه تمام نماي خلاقيت ھنرم. باشند مي» سوم
به عبارت ديگر، استحاله تجدد ادبي به تروريسم فرھنگي زھداني است كه تبديل فتحعلي . گويند نويسند و مي مي

  .نمايد ھمراه با جوانمرگي غلامحسين ساعدي تكميل مي» لطيف مسلسل بدست«پناھيان را به 

 سالگي 50 يا 40غ فكري و والايي كاروندشان ھيچگاه پا به سنين به گفته گلشيري، نويسندگان ايراني از نظر بلو
برعكس اوج كار نويسندگان ما در مرز سالھايي . گردند نھند، سالھايي كه آثار با شكوه ادبي در آن ايام خلق مي نمي

  .نمايند است كه ميانگين عمر خوانندگانشان آنھا را تعيين مي

 علت كه باشد، مرگ قبل از چھل سالگي و حتي كمتر، چه شاعر و چه اما مقصودم از جوانمرگي، مرگ به ھر«
نويسنده زنده باشد يا مرده، يعني ممكن است نويسنده يا شاعر ھمچنان زنده بماند اما ديگر از خلق و ابداع در آنھا 

  16.»...ر نرونداند فرات خبري نباشد، خودشان را تكرار كنند و از حد و حدودي كه در ھمان جواني بدان دست يافته

عبدالعلي دستغيب در . براي آن كه منشاء جوانمرگي ساعدي را كاويد بايستي به اساس فكري كاروند وي متوجه شد
  :نمايد نگاھي تحيل گرايانه به آثار ساعدي، جوھر كاروند وي را چنين توصيف مي

بايد درباره آنھا به تفصيل   كه مياكنون آثار اين نمايشنامه نويس زبردست از لحاظ كم و كيف به سطحي رسيده«
اي است كه ساعدي نسبت به مسايل  سازد، جبھه فكري ويژه تر مي بيشتر سخن گفت و آنچه اين موضوع را حياتي

ھاي زندگاني ما را  كند و مشكل اي است كه از شرافت قلم دفاع مي روز جامعه خود دارد، و از اين نظر وي نويسنده
  ...ھاي ساعدي است ھاي رئاليستي نوشته نكته مھم جنبه. ددھ در آثار خود نشان مي

اي است روانكاو و شايد  ساعدي نويسنده. آثار ساعدي است) درد شناسانه (Pathologyجنبه ديگر جنبه پاتولوژيك 
ھاي خود، جنبه بيمارگونه زندگاني امروز را به صحنه نمايش و داستان آورده  ھا و پژوھش به ضرورت مطالعه

  17.»است

دفاع «: باشد كه وي برگزيده بود اي مي جبھه فكري ويژه«ثنويت رئاليستي ـ پاتولوژيك آثار ساعدي منتج از ھمان 
در حقيقت صورتكي است كه نقش قھرمان در چھارچوب جھان » دفاع از شرافت قلم«اين شعار . »از شرافت قلم

اند كه حال قلم را   از تبار پيام آوران راه رستگاريتو گويي اينان. زند ھاي غايت شناسانه به چھره خويش مي بيني
كه سرلوحه آرمان » دفاع از شرافت قلم«به عبارت ديگر شعار . اند بدل به شمشير جھان فرھنگي خويش نموده

افلاطون آن فيلسوف الھي به گفتار . است، در ھيچ منبعي جز تفكر افلاطوني خانه ندارد» رئاليسم سوسياليستي«
به ديگر سخن ھنري :  درآوردEthicsاي بود كه ھنر را در خدمت اخلاقيات  يني، جزء نخستين فلاسفهآيت اله خم

 از واقعيت Mimesisباشد داراي اصول و الگويي است كه به تبعيت از آنان تقليد  كه حال در خدمت اخلاقيات مي
توسط ضوابط، اصول و الگويي كه تبعيت ھنر از اخلاقيات يعني تزكيه و پرورش بعد خلاق . بخشد را تحقق مي

ساعدي ھمان خاستگاھي است كه دو پارگي شخصيت » جبھه فكري ويژه«بدين روي، . اند خرد و ايمان معين كرده
اغراق بي  اين كه ساعدي دو جنبه رئاليستي و پاتولوژيك در كاروندش دارد، بي. و واقعيت را در او پديد آورد

بخش رئاليستي كه در آن او : آرمانشھر مور نيز از دو كتاب تشكيل يافته. تشباھت به آرمانشھر توماس مور نيس
و بخش يوتوپيايي كه دردشناسي مورد با تبديل . كند مي» دردشناسي«ھا را  نشيند و علل نابساماني به نقد واقعيت مي

 مدينه فاضله اصلاح جامعه، منتھي توسط تصوير سازي از. قلم به چاقوي جراحي سعي در اصلاح جامعه دارد
. ساعدي نيز جاي پايي در اين قلمرو دارد. امري كه از جمھور افلاطون به مورد به ارث رسيد: گيرد صورت مي

باشد كه توسط  در آثار وي، ملھم از اين مأموريت تاريخي ھنرمند مي) دردشناسانه(دو بعد رئاليستي و پاتولوژيك 
 اين ويژگي دوگانه در آثار ساعدي را نامي ديگر نھاده است؛ محمود كيانوش. جھان بيني به او ظاھر شده است

  :رئاليسم سمبوليك

پردازم به شيوه كار گوھر مراد كه من به واسطه سيماي خاصي كه دارد به آن مثالسازي واقعگرايانه يا  ابتدا مي«
نبه رئاليستيك، ديگري جنبه ھاي گوھر مراد دو جنبه دارد، يكي ج ًتقريبا ھمه نوشته. ام رئاليسم سمبوليك نام داده

  18.سمبوليك



 8

ساعدي كه او را بدل به نقاش ـ روانشناس نموده بود، پس در خدمت موج از خود بيگانگي و » رئاليسم سمبوليك«
  :ستيزي، پس تھاجم به معني ھستي شھري است ُمھمترين بعد اين پروسه خود» طبقه متوسط درآمد«خود ستيزي 

. ھاي تلخ اين زمانه است شھر معدن واقعيت. شھر جاي عجيبي است. آيد نيا به شھر ميخط آھن در بھترين باباي د«
   19.»گر اي مظنون و توطئه آيد، به صورت غريبه اگر كسي از آنجا بيايد، از زندان مي

ي پرداز كه ساعدي در تداوم سنت مشفق كاظمي، در تصوير: نمايد عبدالعلي دستغيب نيز گفتار كيانوش را تكميل مي
  :رسانيد كار را به اوج مي» تھران مخوف«از 

بين داستان نويسان و نمايشنامه نويسان بعد از ھدايت و علوي و چوبك و آل احمد، ھيچكس مانند غلامحسين «
البته ساعدي از توجه به مسايل روستا نيز . ساعدي اين چنين حاد به زندگاني اجتماعي شھر جديد نپرداخته است

توان دريافت كه مسايل جديد شھر و تحولات   مروري دقيق به آثار نمايشي و داستاني او ميغافل نيست اما با
  20.»ھاي اوست ھا و نمايشنامه ھاي متوسط و قشر پايين جامعه، موضوع اصلي داستان زندگاني طبقه

گونه شھر نمايد، اين كه چ اين كه چگونه است كه ساعدي شھر ستيزي را بدل به محور اصلي كاروند خويش مي
چرا . ستيزي در آثار او بيان جوانمرگي خلاقيت وي نيز ھست، ھمه را بايستي از بنيان فكري ساعدي بيرون كشيد

اش   جوانكي كه گمگشتگيMessianicباشند به نقش مسيحايي  كه جوانمرگي و خلاقيت در آثار ساعدي مرتبط مي
پس با تبديل قلم به شمشير قصاص وي بر . نمايد را در ھستي شھري بدل به آرزويي در قصاص جامعه شھري مي

ھنگامي كه توانست تھران را به . برپا سازد» تھران مخوف«جامعه شھري تاخته تا كه شايد دارزوراء را در 
لطيف «دھد كه  ، در پس فريادي قرار مي»خانه گمشده«شھرك قيام بدل كند، عروج روح گمگشته خويش را به 

  .تروريسم فرھنگي: ي اعدام برپا داشته استھا در جوخه» مسلسل بدست

  چريك فرھنگي: ساعدي

منعكس ) چاپ پاريس (7توان در الفباء شماره  استيلاي پوپوليسم فرھنگي بر افكار ساعدي را به بھترين شكل مي
 1983اي كه ضياء صدقي از سوي پروژه تاريخ شفاھي ايران در دانشگاه ھاروارد در آوريل  به ويژه مصاحبه. ديد

در اين مصاحبه، ساعدي سوار بر مركب پيشگام فرھنگي، خود را در كوران تاريخ سي ساله . با او به عمل آورد
سخن از نقش خويش » رھبران جنبش«اخير ايران قرار داده، و بدين ترتيب با اتكاء به سوابق آشنايي و رفاقت با 

رنگي تا اشرف دھقاني، از بيژن جزني تا امير پرويز  وري، از صمد بھ از آرمائيس آرزومانيان تا پيشه. راند مي
پويان، از فتحعلي پناھيان تا فرخ نگھدار، از ميناچي تا سيد احمد خميني، از سيمين دانشور تا اصغر بھاري، از 

وي به قدري قوت داشت كه بي شك » روابط عمومي«. شناسد ساعدي ھمه را مي: جلال آل احمد تا مسعود رجوي
در خلال اين ھمه آشنايي، در خلال ھمه اين تاريخ سير و سياحت در رھبري . دارد به تعجب واميھر آدمي را 

ھر چند كه ساعدي . بود» روشنفكر«، نويسنده زبردست در پي احياي نقش تاريخي خود به عنوان يك »جنبش«
  :دادو بالطبع اطلاق آن را به ھر كسي خود مورد پرسش قرار » روشنفكر«معناي واقعي كلمه 

كنند كه روشنفكر اين است و  ھمه ادعا مي. گوييد يك كمي بي انصافي است ًاولا روشنفكران كه مي. ببيند. نه«
. ھستند» زرتيشن«ًھا ھستند كه اسمشان روشنفكر است و در واقع اصلا روشنفكر نيستند،  خيلي. روشنفكر آن است

  21.»ھان؟. بت شودث» زرتيشن« ھاروارد اين لقب  تان در دانشگاه با اجازه

ي فرض نمود كه ھدفش بالطبع نشر آگاھي و »روشنفكر«توان وي را  دھد مي عليرغم ھشداري كه ساعدي مي
پس بدين منظور بايستي متوجه آن بخش از افكار ساعدي شد كه به . باروري فرھنگ و ادراك اجتماعي است

  .پردازد مي» فرھنگ«

. باشد فرھنگي مي» مزرعه«اش باروري  نمود كه حرفه محسوب مي» زراع«دانيم كه ساعدي روشنفكر را يك  مي
  :شود آغاز مي» زارع«ساعدي با كاويدن وظايف يك » سخنراني نيمه تمام«بدين روي 
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كند تا از مادر زمين محصول بيشتر و مرغوبتري به  در امر كشاورزي ھر زارع عامي نيز نكاتي را مراعات مي«
  ...دست بياورد

ريزند تا مزرعه را از ھجوم آفت در  كنند و دور مي ھا كه علفھاي ھرز را مي جين كردن مزرعهھمچنين است و
  .زنند پاشي مي امان نگھدارند و براي دفع آفات ريز و خطرناك، ھر از چند گاھي دست به سم

رود و   ميان ميشود و گرسنگي از كند و بدين سان انبارھا پر مي اين امور ساده را ھر زارع عامي نيز مراعات مي
  .چرخد چرخ زندگي مي

ھا و  و بدين سان است كه تجربه. شود اي مراعات مي در مزرعه فرھنگ و ھنر اين نكات ھميشه به گونه
  22.»ھاي علمي بشري ھمچون خشتي روي خشت انباشته شده و كاخ تمدن امروزي شكل گرفته است اندوخته

= فرھنگ : خورد به فرھنگ و روشنفكر بكار برده دقت نمودھايي كه ساعدي در بر اندكي بايست به استعاره
بي ترديد وقتي نگاھي . غذا= ھاي علمي و ھنري  انبار غله، اندوخته= زارع، كاخ تمدن = مزرعه، روشنفكر 

بيفكنيم به آنچه كه نمايشنامه نويسي مثل برشت درباره فرھنگ نوشت، يا آنچه كه قصه نويسي چون گوركي، و 
... چرا؟ چون در گوھر افكار برشت و.  با افاضات ساعدي مقايسه كنيم اندكي جا خواھيم خوردسپس آنان را

اما آنچه كه در نوشتار ساعدي . زند، و گفتار وي ھمچون يك روشنفكر آگاھي بخشنده است فرھنگ موج مي
در » ع عاميزار«آنچه كه . باشد نيز از آن باخبر مي» زارع عامي«توان يافت آن چيزي است كه ھر  مي
اي  كند چيزي نيست جز نقش استعاره مي» درو«و سپس » كارد مي«فرھنگ روشنفكراني چون ساعدي » مزرعه«

بعد يك پسر كوچولويي بود كه خودم بزرگش كرده بودم، اسمش فتحعلي «: اما تاريخي كساني چون فتحعلي پناھيان
خريدم، جوجه   كوچولويي بود كه من برايش جوجه ميپسر. اي بود العاده فتحعلي پناھيان آدم فوق. پناھيان بود

ًدقيقا او رفته . گفت نشاند و قصه برايش مي ًصمد بھرنگي مثلا او را روي زانوانش مي. يكروزه كه با آن بازي بكند
 ما به مادرش. العاده ناراحت بود او برادرزاده ژنرال پناھيان بود و مادرش فوق]. چريكھاي فدايي خلق[بود آن خط 
  ...گوييم خاله مي

من يكبار او را مجبور كردم كه با من . ھميشه مسلح بود و كپسول سيانور اينجاش. اين يك بچه عجيبي بود! آره
ًگفته بودم مثلا از ... خيلي راحت، بعد برگشت گفت كه. نھار بخورد و اين حتي حاضر نبود يك لقمه غذا بخورد

ھاي آن دوره  بچه. راحت گفت كه پول اين را چرا ندھيم به سازمانخيلي . بيرون چلوكباب بياورند اين بخورد
 Guiltعجيب احساس . كرد غذا كه خورد حالش جا آمده بود ولي احساس گناه مي. چيزھاي عجيب و غريبي بودند

  ...وحشتناك] خطا[

ودش ھم در ميدان ًبعدا خ... دار گردن كلفت كرجي را زد و كشت ھمين فتحعلي پناھيان آدمي بود كه آن سرمايه
  23.»خراسان درگير شد و ده دوازده تا ساواكي را به مسلسل بست

ف پس دست )چون صمد بھرنگي يا ساعدي(» ھر زارع عامي«فرھنگ ساعدي، » مزرعه«به عبارت ديگر، در 
ن را بي را ماتم زده و ايرا» خاله«كه ) چون فتحعلي پناھيان(زنند  ھا گندم مي به وجين كردن و پرورش آن ساقه

ھمان غم ايران، كه » خاله«بي شك ماتم . اند كند كه ميان مسلسل و شعر نيما، اولي را گزيده نصيب از جواناني مي
  .مكدر شده است» زارعان عامي«ژرفاي آن تحت تأثير جنون تروريسم فرھنگي و رقص شيطاني 

 Agricultureه مرتبط با كشاورزي خيزد ك  برميColeres از ريشه لاتين Cultureدانيم كه كلمه  و اما مي
 Natureاين كلمه در تمدن روم باستان ھمه گير شد و كشف خود را مديون انكشاف واژه فلسفي طبيعت . باشد مي
. كشف واژه طبيعت در تمدن فلسفي يونان، تمدن مذكور را قادر نمود تا ميان سوژه و عين فاصله بنھد. باشد مي

 و فاصله گذاري ميان فكر و طبيعت به شمار آمده و واژه فرھنگ بيان فرآيند چنين پرورش ذھن پس برابر با تمايز
و » فرھنگي«يعني آنكه، ھنگامي كه پرورش ذھن انسان توسط فرھنگ توانست . اي است پرورش و تزكيه

 Civitasشھرسازي و گسترش شھري . يابد  معني ميCivilمتمايز كند، آن ھنگام مدني » طبيعي«را از » انساني«
بدين روي . مبتني بر ھمين پرورش و تزكيه نفس انساني توسط فرھنگ در تمدن جھانگشاي روم پيشرفت يافت
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ُواژه فرھنگ وجه اشتراك ريشه لغوي خود را با كشاورزي، در تمدن يوناني ـ رومي در ھمين پرورش بعد شھر 
 Culture كلمه فرھنگ Etymologyغوي رسد به ريشه ل كه به نظر مي(خلاف اين ريشه، ساعدي . يابد سازي مي

.  وارد آيدCreationُدر احتساب فرھنگ معادل با مزرعه ھيچگاه نتوانست به بعد سازندگي ) نظري افكنده بود
  چرا؟

. Poetryنمايد به شعر   در تمدن يوناني، و به ويژه در عصر ھومر رجعت ميCreation) خلقت(ريشه سازندگي 
ُنماييم بلكه ھمچنين بيان بعد سازنده در انسان نيز  است كه امروزه ما از آن درك ميشعر نه فقط بيان آن چيزي 

 پس اركان خود Poesiesساخت آفريني . برند  نام ميPoesiesباشد كه يونانيان از آن به عنوان ساخت آفريني  مي
اي  د كه ساعدي از آن بھرهًو اين دقيقا چيزي بو. سازد را در نياز به ھماھنگي و ھمگون سازي ھستي متبلور مي

ساعدي، به گفته بسياري، شعر را دوست نداشت و در ھيچ يك از كتب الفباء منتشر شده در ايران اجازه . نداشت
اين كه فتحعلي پناھيان يكبار در كمال استيصال به ساعدي پناه برد و از او خواست تا . چاپ ھيچ شعري را نداد

  :باشد اي جالب مي ًشعر برايش زمزمه كند واقعا نكته

آمد به من گفت كه، حالش خيلي بد بود، يك شعر از نيما براي من ] پناھيان[رود كه يكبار  ھيچ وقت يادم نمي«
  24.»رابطه من بيشتر رابطه فرھنگي بود. بخوان

ف مزه ديروز كه از ايام جوجه يكروزه تا نشستن بر زانوان بھرنگي و ساعدي حال به عصر لطي اينكه كودك با
چرا . ساعدي يافت» مزرعه فرھنگ«آفريني در  مسلسل بدست كشيده شده، جملگي را بايستي در فقدان بعد ساخت

ُاين كه چرا بعد ساخت آفريني در ساعدي غايب . بود» فرھنگي«اي  با نسلي، رابطه) و امثال او(كه رابطه ساعدي 
  .شدن وي كاويد» ھنرمند«است را بايد در علل 

  :خوانيم كه مي» يو بي بي سي با دكتر غلامحسين ساعديمصاحبه راد«در 

  س ـ پس شما فقط تحت الھام قرار گرفتين و بطرف نمايشنامه نويسي جلب شدين؟

  25...من كتك خوردم نمايشنامه نويس شدم. ج ـ نه من تحت الھام قرار نگرفتم

اش با  كه او حتي آشنايي: آيد ي برمياين كه ساعدي با كتك خوردن نمايشنامه نويس شد از مبدأ با فرھنگ شدن و
  :ًزبان فارسي اساسا با كتك خوردن آغاز شد

  26.ـ نه متأسف نباشد، آنقدر تو سر من زدند، بله، كه مجبور شدم به فارسي بنويسم

شود، وقتي توسري خوردن تھذيب و  مي» مزرعه فرھنگ«وارد » توسري«وقتي كه ھنرمند يا روشنفكر ما با 
نمايد كه  اش از تخم درآمد، وي قلم را بدل به مسلسلي مي شود، پس وقتي جوجه سبب مي» زارع«ه يك تبديل او را ب

و اين درست عكس آن چيزي بود كه شاعري چون سھراب سپھري . توسط آن بتواند مالكين مزرعه را قصاص كند
قت چيزي نيست جز حيرت اعجاب ساعدي از سپھري، اين كه به گفته او سھراب آدم غريبي بود، در حقي. داشت

  :از ھستي ھماھنگ و ساخت آفريني مردي كه ريشه در خاك داشت» زارع عامي«

بھترين كار سھراب نه شعرشه، نه تابلوھاشه، مھمترين كار سھراب زندگيشه، آزاده وار زندگي كرد و دردناك «
  37.»مرد

ل كه حيات ساعدي در جھان نيز تحت زندگي سھراب سپھري منشعب از نگاه وي به جھان بود درست به ھمان شك
در جائيكه خودكشي فرھنگي بيان جنون جمعي ناشي از استيلاي تروريسم فرھنگي، . تأثير بينش او به ھستي بود

  :يابد نمايد و بدين ترتيب دارزوراء واقعيتي تاريخي مي كليت ھستي را بدل به تلخكامي مي
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كنند و از شرش  ست در دگركشي برق آسا جسد را چال مياما در خودكشي فرھنگي، ھمه چيز محكوم به فنا«
بله در . كند كشد، بو گند جسدش روزھا، روزھاي طولاني فضا را آغشته مي اما آن كه خود را مي. شوند راحت مي

ماند، تلاشي در كار نيست و كسي نيست كه اين  ماند، در فضاي معلقي مي خودكشي فرھنگي جسد روي دست مي
  28.»ك بسپاردلاشه را به خا

تلخكامي و ھجو، تراژدي : باشد آنچه كه ساعدي در پايان عمرش به آن وارد آمد در حقيقت تبلور كليت تفكر او مي
آن قلمي كه ساعدي بدل به مسلسل كرد، در حقيقت ھمان . و قصاص جملگي اركان و شالوده كاروند او بود

ساعدي كه خود از .  بتواند خودكشي فرھنگي را تحقق بخشدبر شقيقه خود نھاد تا» طبقه متوسط«اي بود كه  اسلحه
برخاسته بود بايستي بھتر از ھر كسي بتواند علل واقعي خودكشي فرھنگي و بالطبع فرھنگ » طبقه«بطن اين 

، فتحعلي »مصطفي«به جاي ھستي دوباره بخشيدن به » طبقه متوسط«ھنگامي كه پزشك : كشي را درك كند
بي شك اگر ساعدي به عوض نمايشنامه نويسي به ھمان طبابت خود . نشانيد» صمد«ن پناھيان را روي زانوا

وي را دعا » مادر مصطفي«نيز ھمچون » خاله«گرفت و  پرداخته بود شايد نفرين خاله ايران گريبان او را نمي
اش به  تماعيزيرا تنھا باري كه ساعدي در عمرش شادي را مزه كرد نيز در ھمان ايفاي نقش اصلي اج. كرد مي

  :عنوان يك پزشك بود

بدو بدو رفتم بالا سر . خيلي راحت و بعد من پا شدم و گفتند كه يك بدحال اينجا ھست. يك شب آمدند در را زدند«
وسط تابستان بود، فراوان چراغ . بعد معلوم شد كه نه اين زائوست. ميرد فكر كردم كه اين دارد مي: يك مريض

خلاصه من اينھا را به زور از اتاق بيرون كردم چون .  و ھمه پيرزن و اينھا در حال گريهگذاشته بودند و اتاق گرم
بعد ديدم كله بچه بيرون است گرفتم و كشيدم بيرون بچه مرده بود و ... ًاصلا ھوا نداشت، يك اتاق درب و داغان

نعش بچه را انداختم آنور و شروع دستھايم را شستم و بعد بند ناف را بستم و ... دور گردنش بند ناف پيچيده بود
اين بچه ... ھمينطوري كه داشتم ميرفتم ديدم نعش اين بچه اينجاست... كردم به تنفس مصنوعي و رسيدگي به مادر

يك دفعه جيغ زد و من . و شروع به كتك زدن اين بچه كردم... را دوباره برداشتم و بند ناف را از گردنش باز كردم
دويدم آن  اين كه شروع به گريه كرد، من وقتي به طرف مطبم مي.  شادي را حس كردمدر عمرم براي بار اول

كنم آن  ريختم و احساس خلاقيت براي بار اول و براي بار آخر فكر مي چنان از شادي اشك به پھناي صورتم مي
  29.»موقع كردم

تواند ما  ديد مي» مصطفي«دن به چنانچه تنھا باري كه ساعدي احساس خلاقيت و شادي كرد را حيات دوباره بخشي
آيا براي ساعدي و روشنفكراني نظير او معناي ھستي در چيست؟ آيا آنان را : اي حياتي رھنمون سازد را به نكته

را قصاص كنند يا آن كه » تو سري زنان«كشند تا كه  ھايي كرد كه قلم و مسلسل بدوش مي »اسمعيل«بايستي بدل به 
» مادر مصطفي«اسكان داد تا بتوانند دعاي خير ) نظير مطب دلگشا(ويي ھر چند كوچك توان آنان را در قلمر مي

را در فضاي ايران به پژواك درآورند؟ اين پرسشي است كه ساعدي خود با آن روبرو شد اما ترجيح داد تا كه چون 
جنبش روشنفكران اي است كه  اين در حقيقت ھمان عامل جوانمرگي. سكني گزيند» خراب آباد«در » اسماعيل«

توان آنرا در  باشد، و نيز نمي بي شك پاسخ بدين پرسش كار آساني نمي. متجدد و تجدد ادبي ايران را فرا گرفته است
باشد كه تجدد ادبي را در ايران معاصر  اي مي اما آنچه كه بر ساعدي رفت، ھمان تجربه. مجالي كوتاه مطرح نمود

  :فرا گرفته است

بعد آمد و يك مدتي ھمين جوري به من نگاه كرد و ھي گرفت مرا ماچ .  كه اين پسر خميني استدانستم من نمي... «
  30.»!كند و ما را سيد احمد خميني بدبختي است ديگر آقا، ھمه را سوفيالرن ماچ مي. كرد

پارادوكس تاريخي تجدد ادبي، پس بدل به پارادوكس تاريخي جامعه شھري در ايران شد و بدين ترتيب 
  .اي ھزاران ساله گرفت گريبان متجددين را ھمراه با بوسه» وانمرگيج«
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